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ویژه‌نامه آخر هفته روزنامه جام‌جم    شماره یازدهم     ۴ صفحه

سلام آقای رئیس‌جمهور

ید  یاست‌جمهوری دار اگر سابقه ر
یا به رئیس‌جمهور شدن علاقه‌مندید، این شماره 
»هفتگ‌جام‌جم« را از دست ندهید

»هفتگ جام‌جم« چهار صفحه ویژه از روزنامه جام‌جم است. 
آخر هفته دور هم بنشینیم و راجع  که قرار است هر  جایی 
کمتر  آن هستیم و  که در زندگی روزمــره درگیر  به موضوعی 
آخر هفته‌ها با »هفتگ  کنیم.  آن فکر می‌کنیم، صحبت  به 
» جام‌جم« همراه باشید. موضوع این شماره: »رئیس‌جمهور

پدرم آن روز کیسه بلند لوله‌ای 
پرتقال را از عقب ماشین یله 
کـرد گوشـه سـایه‌گیر حیـاط، 
دسـت‌ها را بـه هـم تکانـد، 
خاک دست‌ها را زیر شیر آب 
گوشـه حیـاط شسـت و بعـد 
همان‌طـور کـه بـا گوشـه بـال 
چادر نمـاز مادرم دسـت‌ها و 
صورتـش را خشـک می‌کـرد، 
نمناکی سـبیلش را با نفسی 
تـو کشـید و گفـت: امـروز 
فرمونداری جلسه شورای اداری بود. گویا هاشمی قراره 
بیاد بم مادرم همان‌طور که رفتارهای مردش را آنالیز 
می‌کرد گفت: کدام هاشمی؟ و بابا با لبخندی که یک 
قربانـت شـوم در تقدیـر داشـت گفـت: مگه مملکت 
چندتـا هاشـمی داره؟ مـادرم مثـل همـه زنـان دهـه 60 
خیلـی سـر و کاری بـا سیاسـت نداشـت. خـودش بود 
و نمازهای سـه وعده‌اش توی مسـجد محل و دعای 
ندبه‌هـای صبـح جمعـه‌اش و تنهـا کار سیاسـی‌اش 
قبل انقلاب این بود آن روزی که ساواک مسجدجامع 
کرمان را به آتش کشـید او که دانشـجو بود رفته بود 
تظاهـرات و از یـک مامـور ژاندارمـری یـک باتـوم تـوی 
کمـرش خـورده بـود و تـا مدت‌هـا جایـش کبـود بـود و 
درد می‌کـرد و یـک وقت‌هایـی کـه سـردش می‌شـد یـا 
مسافت طولانی‌ای توی ماشین بی‌حرکت می‌نشست 
جـای باتـوم یـک درد محـوی می‌پیچید مثـل چی. بعد 
از ازدواجـش هـم نهایت کنش سیاسـی‌اش این بود 
کـه وقتـی آقـای هاشـمی خطبه‌هـای نمـاز جمعـه‌‌اش 
از تلویزیـون پخـش می‌شـد مـا را سـاکت می‌کـرد و 
بـرای بابایـم چـای می‌ریخـت و مـا را سـاکت می‌کـرد که 
خطبه‌ها به جان باباحبیب بنشـیند. بابا رئیس اداره 
آموزش‌وپرورش بم بود و بالطبع جلسه در این مورد 
بود که هر نهاد و اداره و سازمانی برای استقبال از آقای 
رئیس‌جمهـور چـه وظیفـه‌ای دارد. یـک هفتـه 10 روزی 
وقت بود و باباحبیب تمام ساعاتی که توی خانه بود 
یـا قـدم مـی‌زد یـا می‌نشسـت روی فـرش توی حیـاط و 

چیزهایی می‌نوشـت. 
آن شـب سـاعت حوالـی 10 شـب بـا تلفـن خانه‌مـان 

زنگ زد به معاونش آقای کدوری و گفت شماره آقای 
بهرامی، دبیر ادبیات را پیدا کند و برایش بفرستد. به 
نیم ساعت نکشید که تلفن زنگ خورد. بابا دفترش 
دم دسـتش نبـود و بـا نـوک تیـزی ناخنـش روی دیوار 
کنـد: بهرامـی ۶۸۳۷. آن سـال‌ها شـماره‌تلفن‌های بـم 
چهاررقمی بود و این‌که خوب یادم مانده دلیلش این 
اسـت کـه آن شـماره سـال‌ها روی دیـوار خانـه مـا بـود 
و فقـط زلزلـه زورش رسـید از روی دیوار محوش کند.

آقای بهرامی تقریبا بهترین دبیر ادبیات بم بود. طبعکی 
هم در شعر داشت. باباحبیب به آقای بهرامی گفت 
کـه یـک شـعر خیرمقـدم بـرای آقـای هاشـمی از زبـان 
دانش‌آمـوزان بمـی بگویـد. فرداشـبش آقـای بهرامـی 
در خانـه مـا را زد و روی یـک کاغـذ خـط‌دار کلاسـور بـا 
خطـی خـوش که با خودنویس نوشـته شـده بود یک 
شـعر بـه بابـام تحویـل داد و رفـت. همـان شـب بابـا 
دوبـاره بـه آقـای کـدوری زنـگ زد. شـماره آقـای ایثـار را 
خواسـت. آقـای ایثـار مربـی امورتربیتـی بـود و بـرای آن 
سـال‌های ما اعجوبه‌ای بود. 10جور سـاز را می‌نواخت 
و ته‌صدایـی هم داشـت. شـماره آقای ایثـار که واصل 
شد، بابا زنگ زد به آقای ایثار و شعر را برایش دیکته 
کـرد و او آن‌ور گوشـی نوشـت و قـرار شـد یـک آهنـگ 
رویش بگذارد. آهنگ، یکی‌دوشبه ساخته شد. آقای 
ایثـار چنـد از خوش‌صداهای گروه سـرود تربیت‌بدنی 
را صدا کرد و توی یک اتاق یک نسخه باکیفیت از آن 
ضبـط کـرد و بـه دسـت پـدرم رسـاند. بابـا گـوش کـرد و 
تاییدیـه نهایـی را داد. بـه انـدازه همه مـدارس بم این 

سـرود روی نوارهـای 60دقیقه‌ای ماکسـل ضبـط و قرار 
شـد تـوی زنگ‌هـای تفریـح آن‌قـدر پخـش شـود کـه 
ملکـه ذهـن همه دانش‌آموزها گردد. تو فکر کن یک 
هفته توی تمام زنگ‌های تفریح یک چیزی بشنوی از 
بـر نمی‌شـوی؟ می‌شـوی. حالا کـه بعد از 30 سـال دارم 
روایـت آن روزهـا را می‌نویسـم خـدا شـاهد اسـت واو 
بـه واوش را حفظـم. ما یک هفته توی همه زنگ‌های 

تفریـح،‌ تمریـن می‌کردیـم و می‌خواندیم: 
ما معلمین ما محصلین )۲(

 حامی تو و یاوران دین )۲(
 آمدی هاشمی نور چشم ما ‌

بردل دشمنان تیر خشم ما )۲(
بر شما درود بر شما سلام 

یاور شهید یاور امام 
 بر تو بادا درود و سلام ما )۲(

تا قیامت بود این کلام ما:
آمدی هاشمی نور چشم ما 

بر دل دشمنان تیر خشم ما 
بعد هم آخرش باید بلند تکبیر می‌گفتیم. 

هـر روز تمریـن می‌کردیـم و بچه‌هـا بـا جان و دل شـعر 
را می‌خواندنـد. شـوخی نبـود، رئیس‌جمهور مملکت 

بـود و قـرار بـود همه چیز عالی باشـد. 
شـبی کـه فردایش قـرار بود آقای هاشـمی بیایـد پدرم 
خانـه نیامد. طبیعـی هم بود. فردایش قرار شـد همه 
برویـم زمیـن سـنتوی بـم. هاشـمی قـرار بـود سـاعت 
9صبـح آنجـا سـخنرانی کنـد. همـه مدرسـه‌ها که هیچ 

تمـام شـهر تعطیـل شـده بـود. جمعیـت مـوج مـی‌زد. 
خوشـحال بودیم که قرار اسـت جلـوی رئیس‌جمهور 
کـه حداقـل شـبی یک‌بار تـوی تلویزیـون می‌دیدمش 
هنرفشانی کنیم. جمعیت موج می‌زد. ساعت 9 را رد 
کرده بود اما از جناب پرزیدنت خبری نبود. به حجت 
و هادی و میثم )پسـرعمه‌ها و عمویم( گفتیم برویم 
بیـرون ورزشـگاه. حجـت گفـت آقـای ولـی‌زاده بفهمه 
سرود نخواندیم دعوایمان می‌کند. رئیس مدرسه‌شان 
را می‌گفت و من گفتم بدبخت توی این صدهزار نفر 
حـالا صـدای تو یکی نباشـد آسـمان به زمیـن نمی‌آید. 
ما خانه‌مان تا ورزشگاه راهی نبود. رفت‌وآمد ماشین 
تـوی اکثـر خیابان‌هـای اصلـی ممنـوع بـود. ما بـه خانه 
رفتیم و دوچرخه‌هایمان را برداشتیم. مثل پلیس‌های 
خوش‌تیپ لندن که اسب‌های خفن دارند بین مردم 
در رفت‌وآمد بودیم و فقط خدا می‌داند دل چندتا دختر 
را لرزاندیـم مـا سـه جـذاب لعنتـی. )ایموجـی چشـمک 

ایموجی خنده زبون‌درازی( 
از اینجای یادداشـتم به یاد حس تلخ آن روزم که فکر 
می‌کنـم، بغضـم می‌گیـرد. آقـای هاشـمی کار داشـت. 
جایی معطل شده بود. ساعت 2 رسید بم.  یک شهر 
چشـم‌انتظارش بـود و نمی‌آمـد. چندهـزار دانش‌آمـوز 
آوازشـان توی گلویشـان خشـک و خشـت شـد. آقای 
بهرامی هیچ‌وقت نتوانست برای نوه‌هایش پز بدهد 
که شـعر اسـتقبال هاشـمی را من گفته‌ام و آقای ایثار 
هیچ‌وقـت نتوانسـت فخـر سـمفونی اسـتقبالش را 
جایـی بفروشـد. بابـام یکـی دو شـب پکـر بـود و وقتـی 
مـادرم آن شـب چـای را گذاشـت جلویش آه کشـید و 
گفـت جوش‌نـزن حبیـب و بابـام یـک ‌جـوری کـه فقـط 
مامانـم فهمیـد بغض دارد گفت؛ فدای سـر امـام ... .

من اما ته دلم خوشحال بودم که هاشمی نیامده. چون 
یک روز توی کل بم هیچ ماشینی نبود و ما دست‌ولی 
توی پهن‌ترین بلوارهای بم رکاب زدیم. من خوشحال 
بودم چون آن‌همه گوسـفندی که آمده بودند جلوی 
پـای رئیس‌جمهور سـر بریده شـوند جان سـالم به‌در 

بردند و از همه مهم‌تر این‌که ما مدرسه نرفتیم. 
من همان شب بود تصمیم گرفتم که بزرگ شوم اصلا 
رئیس‌جمهور نشـوم. چون ممکن اسـت دل هزاران 

نفر را بشکنم و اصلا روحم هم خبر نداشته باشد. 

من تجربه انتخابات را داشته‌ام. نه به عنوان رأی‌دهنده، 
به عنوان رأی گیرنده! من تجربه کاندیداتوری انتخابات 
را دارم. آن هم نه از این همه‌پرسی‌هایی که نامزدها 
باید برنامه‌هاشان را بگویند و وعده بدهند و بعد از 
دوره‌شان مردم یقه‌شان می‌کنند که چرا به وعده‌هایت 
عمل نکردی. نه از این همه‌پرسی‌ها که نامزدها در آن 
باید وعده‌هایی بدهند که لااقل با عقل جور دربیاید 
)می‌آید؟!(. انتخاباتی که من سابقه کاندیداتوری در آن 
را دارم با همه اینها فرق داشت. می‌توانستی هر وعده‌ای 
که می‌خواهی بدهی و تازه بعد از انتخاب شدن و عمل 
نکردن به وعــده‌ات هم کسی سراغ نمی‌گرفت چرا به 
وعده‌ات عمل نکردی. انتخابات شورای دانش‌آموزی مدارس نوعی خاص از 
آزادی عملکرد در آن با اختلاف جلوتر از دیگر  آزادی بیان و  انتخابات بود که 
همه‌پرسی‌های کشور بود. من هر سال در انتخابات شورای دانش آموزی پیروز 
می‌شدم و حتی با همان وعده‌ها در انتخابات بین شوراها هم پیروز می‌شدم 

و به سمت ریاست شورا می‌رسیدم. 
وعده‌هایم چه بود؟ برای مثال وعده می‌دادم علی دایی را به مدرسه می‌آورم تا 
یک زنگ ورزش با بچه‌ها فوتبال بازی کند. یا یکی دیگر از وعده‌های درخشانم 
این بود که کلاس‌های درس را در پارک‌ها و باغ‌های تفریحی به صرف جوجه‌کباب 

برگزار می‌کنم.
مسؤولان مدرسه که به شدت قائل به دموکراسی بودند کاری با وعده‌هایم 
نداشتند و این وعده‌های درخشان روی در و دیوار مدرسه به چشم می‌خورد 

و دانش آموزان هم به آن رأی می‌دادند.
ــورا می‌شدم در  ــی‌آوردم و رئیس ش ــود؟ وقتی بــالاخــره رأی مـ عملکردم چه ب
جلسات شورا با مدیر مدرسه درباره این تصمیم می‌گرفتیم که اردو را کاشان 

برویم یا پارک ارم؟
نکته جالب این بود که هیچ‌وقت هیچ‌کدام از بچه‌هایی که به من رأی داده‌بودند 
پی وعده‌هایم را نمی‌گرفتند و حتی پیش خودشان ایمان داشتند به این که 
آورد.  من حتما به وعده‌ام عمل خواهم‌کرد و علی دایی را به مدرسه خواهم 
اگر هم نیاورم حتما مشکل از من نبوده، حتما علی دایی را تا دم در مدرسه 
آورده‌ام اما بابای مدرسه با مدیر زد و بند کرده‌اند که او را راه ندهند. می‌خواهم 
بگویم آن زمان رأی‌دهندگان در این حد به نامزد انتخابی‌شان ایمان داشتند!

« می‌پردازیم  ع »رئیس‌جمهور حالا که در این شماره از هفتگ جام‌جم به موضو
خواستم بگویم نزدیک‌ترین مواجهه شخص بنده با رئیس‌جمهور همان 
وعده‌های شورای دانش‌آموزی بود اما سعی کرده‌ایم این پرونده را آن‌طور 
که درخور ورق‌خــوردن روی میز ریاست‌جمهوری است، 

تدارک ببینیم! 

ما دل‌مان شکست آقای هاشمی
سرود بچه‌های بم برای آقای رئیس‌جمهور ناکام ماند وعده می‌دادیم وقتی که وعده‌دادن مد نبود!

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگاری 
که نزدیک‌ترین 
مواجهه‌اش با 

رئیس‌جمهور شورای 
مدرسه بوده‌است

حامد عسکری

شاعر و نویسنده‌ای 
که فعالیت‌های 

هنری‌اش به دوران 
ریاست‌جمهوری آقای 

هاشمی برمی‌گردد

سابقه سیاسی من


